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يْطَانِ  مِنَ  أَعُوذُ باِللهِ جِيم الشَّ  الرَّ

حِيم حَْْنِ الرَّ  بسِْمِ اللهِ الرَّ

دَدُ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ * اللهُ ََّ  1وَ لََْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَد* لََْ يَلدِْ وَ لََْ يُولَدْ *   ال

رْ عَنِ الْفَتْحِ » سَنِ بْنِ يَزِيدَ الُْْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الَْْعْرِفَةِ  جَانِِِّ عَنْ أَبِِ الَْْ

هُ لََ إلَِهَ  قْرَارُ بأَِنَّ هُ  قَالَ الِْْ هُ مُثْبَتٌ قَدِيمٌ مَوْجُودٌ غَيُْْ  غَيُْْ وَ لََ شَبيِهَ لَهُ وَ لََ نَظيَِْ لَهُ وَ أَنَّ

هُ   2«ءٌ.سَ كَدِثْلهِِ شَْ لَيْ  فَقِيدٍ وَ أَنَّ

حدیثی که  در ارتباط با بهره گیری از کتاب شریف عیون اخبارالرضا

قرائت شد و مورد بحث مان در بخش اول این حدیث به عرض رسید که یکتایی 

خداوند متعال و اینکه حضرت حق را شبیه و نظیری نیست بیان شده، در این 

شه این نظریه ها این است که نسبت مورد عرض شد که نظرات مختلفی هست و ری

خداوند و کائنات چه نسبتی است؟ به عرض رسید و مکرر گفته شد یک نظریه 

همان مطلب حق و صحیحی است که در وحی مطرح است که نسبت بینونت 

است و شباهتی در کار نیست سنخیتی در کار نیست، عینیتی در نیست، ذات 
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و اشتراک در حقیقت به هیچ وجه مقدس حضرت حق شباهتی با ماسوای خود 

ندارد بلکه بینونت است، رویات مربوطه هم به این مسئله کاملا تذکر داده است 

گاهی با نفی شباهت، گاهی با اعلام بینونت، گاهی با این تعبیر کوتاه جامع 

فته شد، در نفی نیست و تشبیه نیست بلکه ثبات بلاتشبیه، که گ «اثبات بلاتشبيه»

ر فرصتی امروز باقی ماند یک حدیثی مناسب به نظر رسید که باز هم این مورد اگ

به عرض برسد گفته خواهد شد و الا انشاءالله در ضمن مباحث بعدی، نظر دیگر 

این بود که گفته شود بین خدا و خلق سنخیت است که گفتیم در حکمت متعالیه 

 عدهم از آن مطلبمرحوم آخوند ملاصدرا ابتدا همین مطلب را تأکید می کنند و ب

عبور می کنند و آنچه ابن عربی گفته استکه مسئله عینیت است به آن مسئله می 

رسند آن و مسئله را تثبیت می کنند ولی این نظریه هم کاملا مطرح می شود، 

سنخیت است بین خداوند متعال و کائنات، سنخیت را گفتیم به معنای ارتباط 

ه ک ین علت و معلول، بین خدا و خلقبلا اشکال است، یعنی ارتباط است ب

و اما  1وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدقطعیت دارد و معلوم است بلکه 

سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت، در حقیقت خدا و خلق اشتراکی داشته 

باشند، شباهتی داشته باشند، که تعبیر می شود به اینکه سنخیت داشته باشند، در 

این بحث امروز عبارات متعددی را انشاءالله از نهایة و از درری که شرحی است 

شیخ محمدتقی آملی که مرد بسیار بر منظومه از مرحوم علامه بزرگوار مرحوم 

جامعی بودند در علوم حوزوی، عقلی و نقلی، به عرض می رسد انشاءالله و 
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همچنین تتمه ای که از مسائل روز گذشته باقی ماند انشاءالله اگر فرصتی بود به 

 عرض می رسد.

حال در ارتباط با عباراتی که در نهایه هست، و از این عبارات به خوبی استفاده 

یقت بین خدا و کائنات، یکی از آن می شود سنخیت به معنای اشتراک در حق

فرمودند  18بعد از اینکه در صفحه رسد تان میعباراتی که به عرض

ا الْق  » ا عين في واحدةٌ  حقيقةٌ  أنّ  یعنی حق این است که حقیقت  1«كثيْةٌ  أنّ 

د رد، لذا قائل انوجود حقیقت واحده ای است در عین اینکه مراتب متکثره ای دا

به اینکه وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت که این خودش بحث های 

مفصلی دارد که وارد این قسمت نمی شویم، خود این هم از معضلات است که 

هم مقصود چیست و آیا درست است یا خیر، تا اینکه تشبیه می کنند به نور که 

نچنین است، می رسند به این دارای درجات مختلفی است حقیقت وجود هم ای

دة في عينفالنور حقيقة واحدة بسيطة متكث رة في عين و»بیان،   حدتِِا ، ومتوح 

م كثرتِا ة والضعف والتقد  ، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذاتُ مراتب مختلفة بالشد 

ر والعلو  والدنو  وغيْها پس تصریح به این است که حقیقت وجود یک « .والتأخ 

حقیقت واحده ای است این حقیقت واحده دارای تشکیک است یعنی مراتب 

مختلف دارد، درجات مختلف دارد که از حیث آن درجات تکثر دارد ولی در عین 

حال این تکثر منافات با وحدتش ندارد، وحدت است، یکی است یک حقیقت 

تعدده متکثره، بعد بر این مطلب اموری متفرع است دارای مراتب و درجات م
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الأمر »می شود که شاهد مسئله در این عباراتی است که به عرض می رسد، 

ل أن  التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود ومرتبة اُخرى إن ما هو بنفس ذاتِا  الأو 

ی است، وجود دارای مراتب 1«البسيطة التي ما به الْشتراك فيها عين ما به الْمتياز 

این مراتب هم که عدیده و کثیره است ما به الامتیاز که یک درجه با درجه است 

چیزی غیر از خود وجود نیست چون یک حقیقت بیشتر نداریم که وجود است 

ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است و منافات ندارد که از جهتی به توجه به 

ین کثرت مانع از وحدتش نیست درجات وجود بگوئیم کثرت دارد وجود ولی ا

 نولَ ينافيه مع ذلك أ»چون یک حقیقت بیشتر نداریم و آن حقیقت وجود است 

ينسب العقلُ التمايزَ الوجودي  إلى جهة الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة ، ولَ أن 

یعنی حالا که در ارتباط با این وجود « .ينسب الْشتراكَ والسنخي ة إلى جهة الوحدة

اتبی قائل شدیم، درجاتی قائل شدیم به اعتبار آن مرتبه هاودرجات کثرت ما مر

پیدا کرد منافاتی ندارد اینجا که دو مطلب را باهم بگوئیم، هم کثرت بگوئیم به 

اعتبار درجات و هم وحدت بگوئیم به اعتبار حقیقت، این دو با یکدیگر منافاتی 

اک اینکه ما به الاشتر« لَ ينافيهو»ندارد این عبارتی که خواندم معنایش این است 

ولَ » الامتیاز چیز واحدی است منافات ندارد که کثرت هم مطرح شودما به و 

چون  «ينسب العقلُ التمايزَ الوجودي  إلى جهة الكثرة في الوجود مع ذلك أنينافيه 

همین وجود کثراتی دارد، فرض این است هک می گوئیم مراتب دارد و دارای 

ه وجود تشکیکی در این مسئله قائل هستند کسی که این حرف تشکیک است، ب
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ثرة إلى جهة الك» را می زند، چون وجود تشکیکی است پس کثراتی در کار هست

از جهت کثرات وجودی کثرت قائل شویم ولی « دون جهة الوحدةفي الوجود 

منافات ندارد که در عین حال از نظر سنخیت وحدت قائل شویم چون یک 

ا به الاشتراک اینکه گفتیم م« هولَ ينافي»تر نیست، این را بیان کردند حقیقت بیش

ما به الامتیاز یکی است، یک حقیقت است کسی فکر کند پس کثرتی نیست، خیر 

که گفتیم چنین « مع ذلك» این حرف« ولَ ينافيه»هم کثرت است هم وحدت 

در عین حال چون درجات دارد تمایز « ينسب العقلُ التمايزَ الوجودي   أن» است

أن  ينسب العقلُ التمايزَ الوجودي  إلى جهة » دارد، چون تمایز دارد متکثر است، 

تمایز را به جهت آن کثرات بگوئیم، می گوئیم « الكثرة في الوجود دون جهة الوحدة

این مراتب تمایز دارد از هم به جهت کثرات در عین اینکه قائل به اشتراک و 

ولَ أن ينسب الْشتراكَ والسنخي ة إلى جهة » یت شویم به جهت وحدت،سنخ

پس در این عبارت صریح فرمودند که حقیقت وجود دارای مرابت « .الوحدة

است و سنخیت دارد با یکدیگر، آنوقت کائنات و زات مقدس حضرت حق که 

 نات معلول تعبیر بشود اینها همه یک حقیقتحصرت حق علت تعبیر بشود، کائ

وجود اند حقیقت وجود تشکیکی اعلی المراتب که لا فوق لهذه المرتبه ذات مقدس 

حضرت حق، ادنی المراتب هم هیولی، ولی همه اینها در حقیقت وجود مشترک 

اند به معنای اینکه یک سنخ اند در عین اینکه برایش درجاتی است خود مطلب 

که وارد آن نمی وحدت در عین کثرت  و کثرت در عین وحدت جای حرف است 

شویم مطلب را می گوئیم بیان سنخیت را خواستیم عرض کنیم و الا نقل می 
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شد مرحوم آیت الله فلسفی به خودم گفتند آقای خوئی گفتند ما جوان بودیم 

وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت را نفهمیدیم چیست حالا هم پیر 

ری است که بحث شود جای شدیم نفهمیدیم چیست باز هم، آن یک مسئله دیگ

خودش که درست است یا درست نیست، ولی شاهد ما این بود که می خواهیم 

سنخیت را بگوئیم یک حقیقت است دارای مراتب و آن حقیقت اعلی المرتبه اش 

حضرت حق است، ادنی المرتبه اش هم هیولا است اینها اشتراک در حقیقت 

 یعنی بین این جهات« تراكَ والسنخي ةولَ أن ينسب الْش»دارند که تأثیر دادند 

متامیزه بین این کثرات مختلفه بین این درجات و مراتب مختلفه لا اشکال در اینکه 

پس بنابر این یک عبارت خواندم  «.ينسب الْشتراكَ والسنخي ة إلى جهة الوحدة»

که سنخیت و نسبتی که دادیم شاهد نسبت را گفته باشم، در این جهت بودیم تا 

که بعد ببینیم ادله مربوطه را و صحبتش بشود و همچنین بیانات دیگری که در این

 این زمینه باید گفت این یک مورد.

از همین  166صفحه  مورد دیگر که خیلی خوب است این را بیشتر دقت کنید

کتاب نهایة الحکمة در ارتباط با قاعده الواحد، که الواحد لایصدر عنه الا الواحد، 

ا دیروز گفتیم و الان هم یک اشاره ای می کنیم، قاعده الواحد قاعده این قاعده ر

ای است که بسیار بر این قاعده اصرار دارند مخصوصا در همین بدایة و نهایة اصرار 

جدی دارند و آن این است که اگر حقیقتی واحد به تمام معنا باشد که هیچ گونه 

ته د وحدت حقیقیة داشترکیب عقلی ترکیب وهمی ترکیب خارجی در او نباش

باشد یک چیز بیشتر از او صادر نمی شود و الا اگر چنانچه یک چیز بیشتر صادر 
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بشود لازمه اش این است که یا از وحدت علت دست برداریم یا از تکثر معالیل 

 این مسئله هم این است که علتدست برداریم که روز گذشته هم صحبتش شد، 

اشد و الا لصدر کل شیء من کل شیء، اینجا بین علت و معلول باید سنخیت ب

الذي ليس في ذاته جهة تركيبي ة  البسيط الأمرُ  بالواحد والْراد» می فرمایند که

ة الواحدة هي العل ة .مكث رة ةٌ ، والْ البسيطة التي هي بذاتِا البسيطة فالعل  علول عل 

ما  بالواحد فالْرادمعلولٌ.  البسيطة الذي هو بذاته البسيط الواحد هو الْعلول

أن   : بيانه» .واحدة يقابل الكثيْ الذي له أجزاء أو آحاد متباينة لَ ترجع إلى جهة

 آن علتی که معلول از آن صادر می شود 1«الْبدأ الذي يَدر عنه وجود الْعلول

ة الذي هو» که ذات علت علیت دارد برای صدور « نفس ذات العل ة هو وجود العل 

وجود علت « ي نفس الوجود الذي يَدر عنه وجود الْعلولفالعل ة ه» معلول

از همه چیز صرف « وإن قطع النظر عن كلِّ شء.» معلول از آن صادر می شود

نظر کنیم به چیزی مشهود نیست از ذات علت معلول تحقق پیدا می کند، حال 

شاهد عرض مان اینجاست، می گوئیم در نهایة موارد زیادی تصریح شده به 

متعال هم علت است و کائنات هم که بین علت و معلول و خداوند سنخیت 

ومن الواجب أن تكون بين » معلول اند، نتیجتا سنخیت بین خداوند و کائنات

ته سنخي ةٌ ذاتي ةٌ  گاهی می گوئیم سنخیت در اطلاق لفظی و مفهومی، « الْعلول وعل 

آن مشکل ندارد که توضیح خواهیم داد، می گوئیم هر دو شیءٌ ولو بعد می می 

گوئیم یکی شیء لا کالاشیاء ما می گوئیم و یا هر دو موجودٌ که باز صحبتش را 

                                                           
 رابع، الفصل الالثامنةالمرحلة  165نهایة الحکمة )طباطبائي( چاپ جامعة المدرسين قم: ص - 1



)9( 

 

خواهیم کرد که اطلاق موجود بکنیم البته ما در تحقیق می گوئیم موجود لا 

وجودات، و اما تعبیر کردند سنخیت ذاتی، بایستی بین این علت و معلول کالم

ته سنخي ةٌ ذاتي ةٌ » سنخیت ذاتی باشد،  ي هومن الواجب أن تكون بين الْعلول وعل 

َة لَدوره عنها َِّ چون سنخیت دارند این معلول از آن صادر شده، چرا « الْخ

ء وإلَ  كان كلُّ ش»رد با او، معلول دیگر صادر نشده بخاطر اینکه این سنخیت دا

ةً لكلُّ شء و الا لازمه اش این است که یصر کل شیء من کل شیء، پس این « عل 

عبارت دومی که تصریح کردند بین علت و معلول باید سنخیت باشد، سنخیت 

هم نه سنخیت مفهومی با تفاوت هایی که بعد گفته شود بلکه سنخیت ذاتی تعبیر 

ته سنخي ةٌ »م عبارت را کردند که تکرار کرد ومن الواجب أن تكون بين الْعلول وعل 

َة لَدوره عنها َِّ  .«ذاتي ةٌ هي الْخ

است  280عبارت دیگری که به عرض تان برسد عبارتی است که در صفحه 

ثم إن »در ارتباط با همین مسئله سنخیت بین علت و معلول است، فرمودند که 

وري لعالَ ن سيأتي أن هذا العالَ الْادي معلولمما تقدم من الْباحث و ما الْتحَل 

پس  1«و أن بين العلة و الْعلول سنخية وجودية متقدس عن القوة مجرد عن الْادة 

باز در این صفحه هم تصریح شده به اینکه بین علت و معلول سنخیت وجودیه 

 ههم اینجور باز آمد 281ین صفحه ای است و بعد تتمیم کردند به مطالبی و در هم

 بظهور الْغايرة بين كل ذلك بالضرورة و السنخية بين الفاعل و فعله تقضي»
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اگر دوتا فعل باشد نشان می دهد که دوتا علت است، چون باید بین  1«الفعلين

علت و معلول سنخیت باشد پس اگر دوتا فعل بود دوتا علت لازم دارد چون دو 

س هم فعلیت داشته باشند، پتا فعل است، چیزی که علت هر کدام باشد باید با 

ه بین ین است کدو تا علت لازم است پس باز در این تعبیر هم تصریح به جهت ا

ور الْغايرة بظه و السنخية بين الفاعل و فعله تقضي» است،علت و معلول سنخیت 

  .«بين الفعلين

است که خواندم روز گذشته و حالا  316و باز از مواردی که هست صفحه 

کنم، پس هنوز به استدلالی به نفی ای به برهانی بر له یا علیه  اشاره ای می

نرسیدیم، فقط موارد متعددی از نسبتی که دادیم که می گوئیم اینها قائل اند بین 

خدا و خلق سنخیتی هست، یعنی این مواردی است که در آن تصریح کردند بین 

و  دا علت استعلت و معلول باید سنخیت باشد، و نیز تصریح هم کردند که خ

کائنات معلول است و بالنتیجه سنخیت لازم است. مورد دیگری که به عرض 

د تحق ق في مباحث العل ة قو » شروع می شود  315برسد این است که از صفحه 

لْ ا كان الواجب )تعالى( واحداً  و الواحد إلَ   عنه يَدر لَ الواحد أن   والْعلول

ب  لَ » کثرتی در حضرت حق نیست 2«إليه جهة كثرةبسيطاً من كل  وجه ـ لَ تتسر 

مثل کثرتی که در انسان می گوئیم حیوان ناطق مرکب است به ترکیب « عقلي ة

مثل چیزی که در خارج تقسیمش می کنیم، خود انسان را « ولَ خارجي ة» عقلی
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واجداً لكل   ولَ خارجي ة» می گوئیم روح و بدن، جسم و روح، تقسیم می کنیم

وجداناً تفَيلي اً في » ذات مقدس واجد کل کمال وجودی است« دي  كمال وجو

وجدان تفصیلی یعنی همه کمالات را دارند در عین اجمال که این « الَجمال عين

این واجب تعالی خداوند متعال « لَيفيض»بحث های خاص خودش را دارد، 

فيض لَي»از او یک چیز بیشتر سر نمی زند، « لَيفيض الَ وجودا واحدا بسيطا»

که آن چیزی هم که از او صادر بشود آن  «الَ وجودا واحدا بسيطا له كل الكمال

له كل كمال وجودی لْكان الْسانخة بين »هم همه کمالات را دارد ولی بالغیر دارد 

این عبارتی که خواندم، اینجا دیگر خود خدا و خلق را آوردند  «العلة و الْعلول

ذات است و علت و کائنات معلول یک چیز که خیلی روشن خداوند واجب بال

هم از او بیشتر صادر نمی شود و بین او و معلولش هم سنخیت است، یک چیز 

لة و لْكان الْسانخة بين الع »پس تعبیر این شد  هم بیشتر از او صادر نمی شود.

نزه من كل جهة و الت»که این معلول هم فعلیت تامه دارد « الْعلول له الفعلية التامة

چون مسانخ با اوست، هم سنخ اوست، اینها مواردی بود « عن القوة و الَستعداد

  که تصریح شده است به مسئله سنخیت.

د و من از درر می خوانم، درر رحال از این هم یک مقدار شدیدتر اسفار هم دا

تعلیقه ای است بر منظومه، از جامع المعقول و المنقول که مرد جامعی بودند در 

علوم حوزوی فقه و اصول و تفسیر و معقول و منقول و در همه چیز در سطح 

بسیار قویی بودند مرحوم شیخ محمدتقی آملی که من خدمت شان رسیده بودم و 

دند، و من آن وقتی که تهران منبر می رفتم منزل ایشان مرد بسیار مهذبی هم بو
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صحبت می کردم مأنوس بودم در خدمت شان، مرد فوق العاده و دیدنی ای 

بودند، ایشان بهترین تعلیقه را به نظر من بر منظومه نوشتند، تعلیقه ای است فنی 

 و و بر اساس فنون جدی منقول و تبیینی، هم در جهت تبیین بسیار قوی هستند

هم در جهت اینکه بر اساس مبانی مربوطه بحث ها را تعقیب کردند، ایشان در 

 ارتباط با بحث حدوث و قدم در جلد اول، که دو جلد است، ایشان سه جا بر

خلاف مبانی فلسفی مطلب را خیلی جدی گرفتند، همه اش را شاره ای می کنم، 

ا را نقل کردند که یکی در بحث معاد است، آنجا ایشان معاد مرحوم ملاصدر

منظومه هم همان معاد را می گوید و بعد که نقل کردند می گویند ولکن حق این 

بدعنی اخفی و انا اشهد الله و ملائكته و »است که این معاد، معاد روحانی است، 

در این ماه، ماه شعبان  «انبيائه و رسله، همه اينها را شاهد می گيْم فی هذا الشهر

بلد تهران ساعت سه بعد از ظهر، شاهد می گیرم که این معاد  «فی هذا البلد»

یکی اینجاست که تکان « مخالف لْا نطق به القرآن و انا اعتقد ما قاله القرآن»

خوردند و این مطلب را گفتند دو جای دیگر هم هست از جمله اینجاست که 

م مطلب را خیلی خوب بیان کردند، و آن این است که می گویند؛ می خواهی

اثبات نسبت را بکنیم که ما می گوئیم جمعی از این بزرگواران گفته اند بین خدا و 

خلق سنخیت است یک کسی نگوید بی خود می گوئید، این عباراتی که خواندم 

این عبارتی که الان می خوانم از درر، بسیار عبارت عجیبی است، در از نهایه و 

باط با حدوث و قدم به یک معنی بحث حدوث و قدم است می فرمایند که در ارت

اصل این بحث غلط است که عالم حادث است یا قدیم، چطور؟ می گویند بخاطر 
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اینکه موجودات مرکب اند از ماهیت و وجود، کل ممکن زوج ترکیبی من الماهیة 

و الوجود، غیر از ذات مقدس حضرت حق بقیه موجودات مرکب از ماهیت و 

اساس اصالة الوجود ماهیت که ما شمت رائحة  وجود اند، آنوقت می گویند بر

الوجود، ماهیت که هیچ بهره ای از وجود ندارد، کالعدم، ما شمت رائحة 

الوجود، پس ماهیت که هیچ، آنچه در خارج تحقق دارد وجود است، وجود هم 

ربوبی، از ذات مقدس خدا نازل شده، تنزل، ترشح هم به  صقعکه نازل شده از 

ربوبی وجودات نازل شده،  صقعذات مقدس ربوبی، وقتی که از نظرم دارند، از 

وبی رب صقعماهیتی هم در کار نیست، پس حدوثی نیست چون بوده است، در 

نتیجتا قدمت دارد صحبت از حدوث و قدم ربوبی تنزل پیدا کرده،  صقعبوده از 

زیادی است چه اینکه ماهیتی که در کار نیست، وجودات است وجودات هم 

بلکه  ربوبی شد با او تباین ندارد صقعربوبی است، تنزلات من  صقعت من تنزلا

اختلاف در مراتب است تشکیکا و تباینی در کار نیست، اینجا صریح گفتند، و 

ه کمتر ، برای اینک«و حاصل مرامه»شخصیتی هستند که فحل این مسائل هستند، 

تعلیقه بر کتاب شریف درر  262صفحه  «و محَله» عبارت خوانده باشم،

ه و ياتوو محَله ان العالَ بدعنی ما سوی الله من مجرداته و مادياته عل»منظومه، 

ما سوی  1«سفلياته مركب من الوجود الَمكانی و الْاهية الَعتبارية، حيث انه ممكن

ل حيث انه ممكن و ك»الله ممکن است دیگر، ممکنی که مرکب من الماهیة و الوجود، 
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ان كونّا امورا من وجود و ماهية، اما الْاهيات فهی لْك ممكن زوج تركيبی مركب

ماهیت چون اعتباری است چنین  «ظدئان ماءكسراب بقيعة یحسبه ال اعتبارية

است، مثل سراب است آدم در آفتاب باشد مخصوصا نقطه دور را نگاه کند آب 

می بیند ولی وقتی می رود جلو می بیند آبی در کار نیست سراب بود، معروف 

است یک وقتی از ابوحنیفه پرسیدند لاشیء چیست؟ این ماند که لاشیء 

اسبش  ا فرستاد نزد حضرت صادقچیست، گفت چه کار کنیم، شاگردش ر

هم داد به شاگردش گفت برو به حضرت بگو این اسب فروشی است، می گویند 

قیمتش چقدر است، بگو قیمتش لاشیء است، بعد می فهمیم لاشیء چیست، 

حضرت می گویند لاشیء چیست، اسب را برداشت آورد خدمت حضرت 

هست، فرمودند گفت آقا این اسب، اسب خوبی است فروشی هم  صادق

چند است قیمتش، گفت قیمتش لاشیء است، فرمودند که بیا برویم، بردند او 

را به طرف بیابان گفتند آن دور چیست؟ گفت آب، گفتند برو ببین رفت و برگش 

گفت آقا لاشیء، چیزی نبود، آب نبود، سراب بود، گفتند لاشیء بود این اسب 

ن ماهیت که وضعش این است هیچ را بده، اسب را گرفتند و آن هم رفت، ای

به ة یحسعكسراب بقي»خبری از ماهیت در کار نیست، ماهیت چیزی نیست، 

دئان ليس لها حقيقة و لَ اثر فليست الَ اسماء سديتدوها ما انزل الله بها من ظال

، قعه ليس الَ الوجودصبل النازل من » شاهد مسئله اینجاست، «سلطان بل النازل

 ماهیت که چیزی «ا حتی يبحث عن حديث قدمها او حدوثهافالْاهية ليست شيئ

و اما الوجودات فهی و ان كانت »نیست که بگوئیم حادث است یا قدیم است 
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و ان »وجودات مورد قبول است که خارجیت دارد حقیقت دارد  «متحققات

الربوبی، لَنّا تنزلَت وجود  َقعكانت متحققات الَ انّا ليست خارجة عن ال

حتی  «و تجلياته و رشحاته»این وجودات تنزلات وجود حق اند  چون «الْق

رشحات وجود حق است، وقتی اینچنین شد می شود واجب، خودش بوده پس 

رشحاته و عكوسه »قدیم می شود، دیگر بحث حدوث و قدم دیگر معنا ندارد، 

یکی است فرق شان هم فرق تشک «و اضلاله و الفرق بينهما بالتشكيک لَ بالتباين

ه اینکه با حضرت حق تباین داشته باشد، پس این عبارت هم به خوبی و به ن

روشنی توجه می دهد به اینکه بین خداوند متعال و خلق تباین نیست بلکه 

یک حدیثی هم به این صورت نقل می کنند،  «و الی هذا يؤمی»سنخیت است، 

شان ه ایکه وقت گذشته آن را نقل نمی کنم که حدیث هم معنایش این نیست ک

 فرمودند اینجا.
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